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 دنیاگریزی، همچون) شوندمی جنگ برُوز مانع که مفاهیمی بر تکیه با خود اندرزی ملاحظاتِ

 باعث که عواملی و صفات منع نیز و( راستی و صداقت بخشایش، و عفو بصیرت،

 تأکید ضمن ،(نفس نکوهش و دنیاگریزی خیانت، و نفاق غرور، مانند) هستند افروزیجنگ

 خودکامگی و افروزیجنگ با و بوده طلبصلح دهدمی نشان وطن، از حماسی دفاع بر

 و پرداخته اخلاق صفات سایر از بیش آموزیعبرت و صداقت به همچنین او. است مخالف

 جسُتار این. است دانسته دشمنی و خصومت عامل برجسته صفات سایر از بیش را هاآن نبود

 با کار روش. پردازدمی نگارعنوان هایاندیشه در مفاهیم و هاآموزه این نقش بررسی به

 و تحلیل تاریخی، و ادبی منابع چون موضوع به مربوط و فرعی اصلی، منابع دقیق مطالعۀ

 .است کیفی محتوای توصیف

 .نگارعنوان نامه،شهنشاه حماسه، گرایی،اخلاق تحلیل،: کلیدی واژگان

 

 لهمقدمه و طرح مسئ .1

ور ماا باود.   دفاع از کیان کشت ایران در مل ۀو پایداری جانان جنگ ۀعرص پرُتلاطم قاجار، ۀدور

آنان باه قادرت   ۀلوحانان وقت و اعتمادهای سادهسبب ناکارآمدی شاههرچند در این دوره به

فضاا و میادان بارای سُارایش      ،رفات  دسات  ی فراوانی از خاک وطان از هاهای زمان، بخش

 ا شد.  های بسیارِ حماسی مهیمنظومه

های فراوان آناان اسات،  روزگار قاجار و جنگ ها که غالباً در شرح رویدادهایاین منظومه

 است. شده سروده ،های سردمداران وقتکفایتیمنظور پوشاندن بیبه

نگاار  عناوان  باه آبادی ساوجبلاغی مشاهور  خان نجممیرزا تقی ۀنامشهنشاهاین آثار  ۀجملاز

حکومات و   درزمیناۀ های فلسفی، اخلاقی و سیاسای خاود   است. او در این اثر به بیان دیدگاه

صبر، تلاش، تواضاع، پرهیاز   آموزی، عبرت های اخلاقی چونپردازد. او با توصیهپادشاهی می

 سات جودهد که انسانی صلحپرستی و... نشان میس، حقنفْ از غرور، صداقت، دنیاگریزی، ذمِّ

 افروزی بیزار است.و از جنگ
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ذوق بردست، لغُوی نوآور، مفسرّی باا زاطی بر دبیری، خطدربار قاجاریان، علاوه این منُشیِ

نگار تخلصّ مای و شاعری توانا بود که در اشعارش، تقی، رهی، دبیرالملک، دبیر اعلم و عنوان

 نمود.

هاای منظاوم تااریخی و    خاود، ضامن بیاان روایات    تااریخی   -دبیرالملک در اثر حماسی

انادرزی   پردازد. این ملاحظاتِهای خود میهای جنگ، به بیان دیدگاهتوصیف حماسی صحنه

 کند که نیاز به بررسی دقیق دارد.می را مطرح میهای مه، پرسشنامهشهنشاهدر 

 ناماه شهنشااه ذکرشاده در   هاای اخلاقایِ  نگار به آموزهچه عواملی باعث رویکرد عنوان .۱

 است؟ گشته

 بیشتر از سایرین است؟های اخلاقی یک از آموزهبه کدام نامهشهنشاهرویکرد شاعر در  .2

 ؟استبر صلح طلبانه دارد یا دیدگاه او مبتنینگار در این اثر، نگرشی جنگعنوان .۳

 پژوهش ۀپیشین .1-1

راوانی صاورت  اهای فا نگاران در آثارشان پژوهششاعران و واقعه ۀشها و اندیدر مورد دیدگاه

اسادی توسای در    ۀناما گرشاساب ها و اندرزهای اخلاقای  تحلیل اندیشه» چون ؛است پذیرفته

اند و در آن به چرایی این موضاوع  نگاشته (۱۳96و همکاران،  شعبانلو) «موضوع سیاست مدُنُ

ت پردازش به اندرزها و مباحث اخلاقای چیسات   ای علّاند که در یک داستان اسطورهپرداخته

موضوع سیاست مدُنُ و آیاین  اند که این اثر حماسی در واقع کتابی با یافتهو به این نتیجه دست

کن اصلی کشورداری، پادشاه، عدالت، رعیت و تادبیر  چهار رُ ۀکشورداری و اندرزهایش دربار

 ،العلاوم باوده  حکیم و جاامع  توسی خودْ آنجاکه اسدیاز است. نویسندگان در این اثر معتقدند

 ،ماد نظار خاود    های سیاسی و آیاین کشاورداریِ  به اندیشه ،ه اشعار حماسیبضمن پرداختن 

 است.   داده توجه نشان

هاای سیاسای   پند و اندرز برای بیان اندیشهکارگیری به درخصوصاسدی  کردِدر واقع روی

گیارد کاه اسادی در    نگار بسیار متفاوت است و این اختلاف از آنجا نشائت مای  خود با عنوان

هاای خاود   بیان اندیشاه زیسته و جسارت بیشتری در اثر خود نمی دوران تاریخی مورد بحثِ

نگار که خود از درباریاان قاجاار باوده و کتااب را باه      ا این موضوع برای عنواناست؛ ام داشته

مستقیم و با احتیااط بیشاتر   نماید؛ بنابراین او غیرتفاوت میاست، م شاه تقدیم نمودهمظفرالدین
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 ،از صافات رذیلاه  گوید و در دعوت به صلح و آرامش و گریاز  های خود سخن میاز اندیشه

را سُا دو شاعر حماساه  ه به تفاوت رویکردِدهد. با توجمی عموماً دشمنان را مورد خطاب قرار

ستار با پاژوهش ماورد بحاث متفااوت     های خود در ملاحظات اندرزی، این جُدر بیان اندیشه

 خواهد بود.

شاده،  تاریخی کمتر شاناخته  -در یک اثر حماسیگرایی ما به تحلیل اخلاق ،ستاراین جُدر 

هاای  رویکرد که هیچ پژوهش مستقلی در موردجاآنزو ا ای خواهیم پرداختبدون هیچ مطابقه

ین پاژوهش در ماورد ایان اثار     لا او ،تفحّاص ایان   ،سرا در قاجار یافت نشدیک شاعر حماسه

 .استتاریخی و با این منظر  -حماسی

 ضرورت انجام پژوهش .1-2

 ،پژوهشگران باوده  تحقیقِنگار کتابی است که کمتر مورد عنوان ۀنامهشهنشا ه اینکهاه با توجاب

کناد.  مای  ین اثر و مفاهیم موجود در آن کماک محتوای اتر های آن به فهم عمیقل دیدگاهتحلی

هاا  دارد که بررسی این آموزه های اخلاقی بسیاری تکیهبه آموزهخود،  ۀنامشهنشاه دبیر اعلم در

باا شاناخت    همچناین کند.  تها را تقویفی و آنخاطبان معرهای انسانی را به مارزشتواند می

توان به الگویی مناساب بارای تارویج ایان ارزش    در اثر حماسی او، مینگار های عنواندیدگاه

ایان تحقیاق کمکای     ،یافات. ازطرفای   های ویرانگر دسات جلوگیری از جنگ های اخلاقی و

 بود. حفظ و احیای این آثار نیز خواهد برای شایان

 روش انجام پژوهش .1-3

لاعاات،  رداری اطبا ای و فایش پژوهی است و به طریق منابع کتابخاناه این پژوهش، متنْ ۀشیو

فرعای و مرباوط باه موضاوع،      دقیقِ منابع اصالی،  ۀاست. روش کار با مطالع دهآوری شجمع

 لاعات، تحلیل و تفسیر گردند.است تا اط شده ع تاریخی و ادبی بوده و تلاشچون مناب

 نگارخان عنوانفی میرزا تقیمعر .2

 نفاوذ و کارآمادِ  از منُشیان صاحب ،نگارعنوان بهآبادی ساوجبلاغی معروف خان نجممیرزا تقی

د از آباا ای دبیرپیشاه در روساتای نجام   وی در خاانواده  .بوددربار قاجاریان  در قرن چهاردهم

دو  رئیس، که منشای د منشیگری را از پدرش، محمو منشی دد ششهرستان نظرآباد متولتوابع 
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 ،شااه ینان رساائل ناصارالد  آموخات. او در دیاو   ،باود  شاه(ینشاه قاجار )محمدشاه و ناصرالد

نماود. عناوان   شاه دریافتگار را از مظفرالدیننکرد و پس از آن لقب عنوانرا آغاز گری منشی

 ۀنخساتین صاحیف  ، منظاوم  ۀنخساتین نهاج البلاغا   جملاه:  ؛ ازآثار فراوانی اسات نگار صاحب 
 ،منظوم صد کلماه  ۀترجمفرانسوی(،  )فارسی، عربی، ترکی، فرهنگ چهارزبانه، منظوم ۀادیسج

امنیاه   ۀو التحاذیر، ترجما   ۀالنثیار فای النصایح    رّالدُ ۀترجم ،شترمالک اَ ۀمنظوم عهدنام ۀترجم
 ۀکاه باه تااریخ دور   )ناماه شهنشااه م، بری در منطق، تاریخ عالَنظم کُ سی،ااتابکیه، نظم جامع عب

 . ( و...داردقاجار اختصاص

داشات و باه    سناد زیادی دسترسید، دبیری، به اَخو شغل اجدادیِ ۀواسطخان بهتقی میرزا 

ت شصات ساال   ویژه کاه ماد  عتنا و توجه است؛ بهخور اِ، درنامهشهنشاهت کتاب او، همین عل

هاای شااهانه باه منااطق مختلاف ایاران       هاا و فرماان  ها، حکموزارت داخله به صدور نامهدر 

قاجاار   ۀدور ۀساال هفتادوصدتاریخی او کاه باه تااریخ یک    -است. کتاب حماسی مشغول بوده

هاای صاورت  گیار رغام پی باه شده که جلد دوم آن  دهظاهراً در دو جلد سرو ،یافته اختصاص

حادود   ،ه به مضامین مختلف حماسی و غناایی است. این اثر با توج تاکنون یافت نشده ،گرفته

وقت و برای نهاادن   ۀبا حمایت وزیر داخل ،گویدگونه که خود می. او آنداردبیت  پانزده هزار

شااه ایان  ینبعد از مادح مظفرالاد   بنابرایناست.  آورده یادگاری، به سرُایش تاریخ قاجار روی

 سرُاید:گونه می

 سییعادت شیید و رهنمییونتقییی را 

 بییه تییاریخ اجییداد اییی  شییهریار  

 نامییه بییود اییی   تییا   شهنشییاه

 

  ییه خییدمو نمییوده شییود  زمییون 

 د یادگیییار...ه ییینویسییید  تیییابی نَ

  امیییا  هِیر شَیییبییه عهیید م   یی 

   (1تا: نگار، بی)عنوان              

 بحث .3

 و تعلیمی اخلاقی های موزه. 3-1

دهد و بر انواع دیگار  می تعلیمی تشکیل ادبیاتما را  ادبیاتترین نوع از انواع که گستردهجاآناز

دید و جسُات.   توانمیات را خلاقیردّ پای ا ،ادبیاتاز است، در هر نوعی  ادبی سیطره انداخته

ای، گردد. وجاود کتُاب اخلاقای   ما به پیش از ورود اسلام برمی ادبیاتدر  گراییاخلاق ۀپیشین
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عظ آذربااد  (، ماوا جااودان خِاردَ  ) نامههوشنگنظیر ها، )اندرز( یا پندنامک هاهنَدرزنامه ندهمان

 ت.له اسو...، حاکی از همین مسئ

 نشِنخست باید بدانیم اخلاق چیست و به چه عملای، کُا   ،های اخلاقیبرای بررسی آموزه

 شود.می اخلاقی گفته

هاا  که در مورد شناخت مصاادیق ارزش شود می علوم انسانی شناخته ۀاین علم زیرمجموع

 رک صفات ناپسند است.  های اخلاقی و تَلتیهای به دست آوردن فضو راه

شاود کاه انساان را باه     صفات و رفتارهایی گفته مای  ۀدر منابع اسلامی، اخلاق به مجموع

ماا  انّ» فرمایاد: کند. پیامبر اسلام)ص( نیاز در ایان زمیناه مای    کمال و تقربّ به خدا هدایت می

)مجلسای،   «تاا مکاارم اخلاقای را کامال کانم     م الاخلاق: من مبعوث شادم  لاتمم مکارِ تُبعثْ

 .(۳82: 68ج ،ق۱۴۰۳

جماع   ،اخالاق »گویاد:  اخلاق را چناین مای   ،اخلاق ناصریدر توسی ین خواجه نصیرالد

احتیااج باه   مقتضی ساهولت صادور فعلای از او بای     س را،د نفْای بوَملکه ،خلُق است و خلُق

 (69: ۱۳۴6، یتوس)« تییؤو ر فکری

اشرار با تعلیم و تأدیب تغییار خلاق   »ای چون ارسطاطالیس معتقدند حتی از طرفی فلاسفه

 (72: ۱۳۴6) توسی، .« شوندداده و از اخیار 

صفات انسانی اسات کاه فارد را رو باه      ۀهم ،توان گفت اخلاقپس طبق این تعریفات می

   دهد.سوق میسوی سعادت به د ورَبَکمال پیش می

 کتاابی اخلاقای و تعلیمای اسات؛ زیارا خداونادِ       ،نیز از دیدگاهی ،کتاب آسمانی ما، قرآن

و  ماداری اشااره فرماوده   ت اخلاق و اخلاقآن، مستقیم و غیرمستقیم، به اهمیبارها در  ،بزرگ

 ۴ ۀکاه در آیا  چناان  ؛است کرده ت معرفیبه بشری ،اخلاقی ۀبرجست نمونۀ عنوانبهپیامبرش را 

درستی که تاو دارای اخلاقای عظایم    هب»است:  آمده د)ص(قلم خطاب به حضرت محم ۀسور

 «هستی.

توجاه   ،هاای بزرگاان دینای   از قرآن و توصایه به تأسیّ  ،زمین نیزدر آثار بزرگان ادبی ایران

از  نیااز که بای  باشدچنان فراگیر می ،ما ادبیاتوع از است. این ن شدهت تعلیمی فراوانی به ادبیا

بخاش   ،معرفی است. شاعران بزرگی چاون فردوسای، ساعدی، حاافظ، مولاوی و...     گونه هر
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راه بزرگاان ادبای    ،نیز اند و شاعران بعدیداده ات اختصاصعظیمی از اشعار خود را به اخلاقی

به متخلّاق شادن باه صافات برجساته و       ،ه به نیاز همیشگی جوامعبا توجو  گرفته را در پیش

 اند.به آن پرداخته ،دوری از صفات رذیله

ی سااوجبلاغی آن  آبااد خان نجمحماسی است که میرزا تقی -تاریخی یک اثر ،نامهشهنشاه

اسات. او   های آن پرداختهجنگ ۀگونقاجار و روایت حماسه ۀوادث دوربه ذکر حو  را سروده

های فراوان عصار ماورد بحاث، از توجاه     سرُا، ضمن پرداختن به تلاطمراوی حماسه عنوانبه

نمانده و هرجاا  دوران، فردوسی بزرگ، غافل  ۀحکیم فرزان ۀشیوکردن به ملاحظات اندرزی به

 گونه کاه ذکار  است. همان ت نهادهمهای نیک اخلاقی هیافته، به بیان آموزه ت را مناسبموقعی

 ،کناد مای  سرای ایران تأسیسویی به بزرگ حماسهاز ،اندرزی نگار در ملاحظاتِعنوان ،کردیم

دهاد. او در  مای  نشاان ه نگاران بزرگ توجواقعه ۀمثابانگیزی وقایع بهبه عبرت گریو ازسوی د

 راید:سُقاجار می خان و لشکرش علیه شاهولی شورشِ ۀروایت واقع

 سییراعبرتییی بییر ازییی  سیی ن    

 نغمیییات عجییییط زیییی  طنبیییور

 

 خیری الاُ ةنغم زید فی الصین    

 دهید بیه سیرها شیور    رسد میی می

      (24تا: نگار، بی)عنوان             

باه   ،شویم دبیرالملک بارها ضمن ملاحظات انادرزی خاود  ه میبا بررسی این کتاب متوج

و  آماوزی، دوری از نفااق  س، عبارت نفْا  دم دنیااطلبی، ذمِّ ار، عا اای چون صببرجستهصفات 

 های جناگ دامان  که به زبانه از عواملیخوانندگان را نموده و  نگری و... توصیهخیانت، آینده

 وقاایع دوران قاجاار نشاان    درباارۀ  طلبانهی صلحرویکردبنابراین  ؛است داشته برحذر ،زندمی

طور واضح از قالب حماسای بارای   او بهافروزی گریزان است. ز جنگ و جنگآشکارا او  داده

برای بیاان   ،که در رویدادها حضور دارند یهایتشخصی و ازرد بَمی انتقال مفاهیم اخلاقی بهره

هاای اخلاقای در   ه به آموزهکند. توجمی های تعلیمی خود استفادههای اخلاقی و توصیهدرس

و باا متاون   های آن به انُاس ا تعلیمی عمیق است که ریشه رویکردنمایانگر یک  ،آثار دبیر اعلم

بناابراین او اساسااً   گاردد.  باازمی  ادیهساجّ  ۀصحیفو  البلاغه نهجن، اسلامی و مذهبی چون قرآ

و  شااهنامه او را از  چناد تأثیرپاذیریِ  هر ؛اسات  تعلیمای ساروده   رویکارد خود را باا   ۀحماس

 ای کاه بعاد از فردوسای   هار حماساه  . گرفت توان نادیدهنمی توسکیم ح اندرزیِ ملاحظاتِ
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چاه در شاکل و چاه در محتاوا تاأثیر       رو،ازایان  ؛اسات  شااهنامه نوعی وامدار به ،شده آفریده

ای ویژه باه  نگار علاقهست؛ اما ازآنجاکه عنوانتوان جُمی ایدر هر حماسهرا فردوسی  ۀشاهنام

هاای هام  تار از ساایر حماساه   بیش ،او به تعلیمات اخلاقی تمایل، متون دینی و مذهبی داشته

اسات و در ایان راه از    کرماانی  عقیلای  ۀساالارنام یا  صبا ۀنامشهنشاهر اخود نظی ۀعصر و دور

 و متون مذهبی در آثاارش دیاده   البلاغه نهجپای  و ردّ بودهمذهب ی به فردوسی که شیعهتأس

اعلم در ملاحظات اندرزی و هشدار دادن به مخاطباان خاود    دبیر است. نمانده شود، برکنارمی

است باه هماین دلیال در انتهاای      پیرو استاد توس ،قدرت یا خوانندگان اثرش صاحباناز اعمّ 

 خود امیدوار است که: ۀحماس

 دییییادشه  یییییرف لطییپ پییییط

 سییتادهییی  اُروح فردوسییی اییی  بِ

 

 ا بی زاییید یبییر بییه شییکر و ثنیی    

 زی  تیواریخ و لطیپ گیردد شیاد    

      (264 تا:)همان، بی             

تقسایم   هنگار را به دو دسات عنوان و تعلیمی اخلاقی ۀتوان آموزی میطور کلبه ،ترتیباینبه

 د:کر

 هایی  ه ضام  صلح و  رامش اسو. موزه .3-1-1

شاتار  کُ . هیچ ملتّای خواهاان  شده استت شناخته ای مذموم در فرهنگ بشریپدیده جنگ،

ماداران و ساردمداران   قدرت طلبی و...خواهی، جاهغرور، خودبرتربینی، زیاده ،نیست؛ در واقع

هاا مای  های سرکش خودخواهیگناهان را در زبانهکند و بیور میهر کشوری، جنگ را شعله

 سوزاند.

هاای  سرُا که راویان تاریخ منظوم هستند، غالباً ضمن روایت حوادث صحنهشاعران حماسه

رذایال اخلاقای   دار و دوری از ت را باه صالحی پایا   بشاری  ،نبرد، در ملاحظات اندرزی خاود 

خود بارها به این مسائل اشااره و تأکیاد    ۀدر طی سرُایش منظوم نیزنگار عنوان کنند.می دعوت

ترین بساامد و باه  بیشا  باه ترتیابِ  ت جسُاتار،  بحث با توجه به محدودی ۀاست. در ادام نموده

بیاان شاده   که مانع جنگ و دشمنی یا باعث آن هستند، نگار عنوان های اخلاقیِآموزه ،ختصارا

 است.
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 ( صداقو و راستیالپ

تارین پدیاده  حاال ساهمگین  و درعینترین یکی از پیچیده عنوانبهنبردهای تاریخ، همواره 

اسات کاه راساتی و     های اجتماعی و سیاسی، غالباً با خدعاه، فریاب و خیانات هماراه باوده     

راساتی و   ،حماسای کناد. در متاون ادبای و    صداقت را به چالشی اخلاقی و عملی تبدیل مای 

دشامنی و   ۀعامال بازدارناد   عناوان بهارزشی بنیادین در بستر جنگ و  عنوانبهکرداری درست

 شود.خصومت یاد می

 ۀهای اخلاق انسانی است که ماولا علای)ع( آن را مایا   ترین ویژگیاین صفت، از برجسته

« صالاح هرچیاز اسات    ۀمایا  ،گاویی صلاح کل شیء: راست ،الصدق»داند: چیز میصلاح هر

 .(28۱: ۱ج ،۱۳7۳)تمیمی آمدی، 

مقابال صادق    ۀقطا دعاه و نیرناگ اسات، ن   )ع( دقیقاً دروغ را نیز که از ابواب خُعلی مولا

چیاز را  همه ،فساد کل شیء: دروغ ،الکذب». دشمرَها میتباهی ۀهم ۀفی کرده و آن را ریشمعر

 .(28۱: ۱)همان، ج« کندفاسد می

شاریف   کند؛ زیارا انساانِ  این خصیصه را بسیار کمیاب توصیف می ،اخلاق ناصریکتاب 

، یتوسا ) «ر نتواند بود، چاه شاریف، ناادر اسات    دیق حقیقی به عدد بسیاا صَو ام»نادر است: 

۱۳۴6 :298). 

سرشار از خدُعاه و   ،نبردهای کسب قدرت ویژه در تلاطمکه تاریخ قاجار بهه به اینبا توج

آبادی نیز از پرداختن به این ویژگای غافال نباوده و    خان نجمتقیمیرزا  ،خیانت و نیرنگ است

 کناد. او طلبی است، بیاان مای  انسانی که مانع جنگ ۀبرجست هایویژگییکی از  عنوانبهآن را 

آوردن بار   مت انصراف شاه از جنگیدن با قیصرمیرزا و رحْا در ماجرای قیصرمیرزای افغان، عل

 است: داند که خاقان در او دیدهدقی میبود، صِ او را زمانی که به پوزش آمده
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 سیتان جیلال   چون  یه قیصیر بیر    

 فغیییانچنییید  یییک از ا یییابر اَ 

  ن زمییان عرضییه داشییتند بییه شییاه

 اسیییو روی و ییییارانشمیییودهبنْ

 تیییا مگیییر لطیییپ شیییهریار او را

 صییدق قیصییر بدییید شییه، از دل  

 

 مییود محییع دفیی  مییلال... روی بنْ 

 انیییدری  حیییال  میییدی طهیییران

 سیال، قیصیر ایی  درگیاه     اندری  

 انییدی خییوشییید بسییتهدل بییه امّ

 أوی...یر مییییییاده بییییبنماییید اع

 قبیی د خییوانی  و گ تشییان م  یشیی

      (58 تا:نگار، بی)عنوان        

گونه اشاره خود به آن این اخلاق در کتاب  شبرسید عبدالله ه صداقت مراتبی دارد کهالبت

دق در حوال: و بدان که صِالاَعمال و فیالاَقوال و فیالاَعلم ان صدق یکون فیو اَ»کند: می

  .(۳۱7: ق۱۴27)شبر،  «گفتار و در کردار و در حالات است

از  نگارطبق روایت عنوان صداقت او را ،توان گفت شاهدر ماجرای قیصرمیرزا می

که در چنان ؛ا صداقت و راستی افراد از کردارشان نیز آشکار استاست؛ ام احوالش دانسته

ورزی در عمل چنین میرزا در صداقتاسالسلطنه، سپاهیان عبنبرد گنجه و سوءِ قصد به نایب

 شوند:توصیف می

 بیییوده در میییو بش ت نگ ییییان  

 

  مییان  ،دق خیویش همه بسته به صِی  

 (111 :تا)همان، بی                     

دهاد و  نیز شکست مای  ها رامکرها و حیله ،ی صداقت در عملنگار معتقد است حتعنوان

دق د، صِا رْ)افسر روسی( باه کاار بُا    ای که طور مصوفکه در حیلهکند؛ چنانها را برملا میآن

 اثر کرد:  دشمن را مضمحل و بی ۀحیل ،شاه در محبت کردن به مردم عملِ

 گرچه ظاهر شدی ز طیور مصیوف  

  ی ییه هرگونییه مکرهییا و حییی زان

 

 اسیو مویوف    ا نبیوده ییی   امّیحی 

 عمیی  صییدقِ دی زِیمضییمح   ییی

  (171تا :)همان، بی                     

 پذیری از وقای  و رویدادها( توصیه به عبرت 

دارد. « و عباور کاردن   ب کردنکردن، سنجیدن، تعج تفسیر» معنای گوناگونی چون ،عبرت

شانیدن و  داشت فرد باا   دانست و انتظار توانمعنی پند و اندرز گرفتن میبه همچنینعبرت را 
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قاولی عبارت پاذیرد. قارآن در آیاات      دچار تغییر در دیدگاه شود و باه  ،دیدن سخنان و وقایع

حشار   ۀسور 2 ۀکه در آی« الابصارلو وا یا او رُبِاعتَفَ»چون  ؛است متعدد توصیه به پندپذیری کرده

 اسات.  گرفتاه است. این مهم در سخنان بزرگان دینی نیز مورد تأکید قارار   شده آن تصریح رب

 العبار و اقال   اکثار  ماا » :مند هساتند پذیران گلهعبرت از اندکیِ 289مولا علی)ع( در حکمت 

   «.الاعتبار

هرگز یاک   کند. اومیمخاطبان را به عبرت سفارش ،جای تاریخ خودعلم نیز در جایاَ دبیر

 و دنیا را محال   بگیرند تاریخ عبرت از وقایعِکه کند می همگان را دعوت راوی مطلق نیست و

فرستادن فرمانروای دکن به حضور شااه باه دساتور     پیکْ ،که در شرح واقعهچنان ؛گذر بدانند

نگاار  عناوان  ،دکن شاهِ زمان با ورود پیک، رسیدن خبر مرگِو هم ،انگلیس برای عرض احترام

 :سرُایدچنین می

 دییییوْعبیییرتی ببیییاید خَ  ۀدیییید

 ایی  قیول  انید  خوش به تشبیه گ ته

  ن یکییی مانییده زیییر پییای دوا  

 

 تیییا بییابد ز دییییدهاش ر شَیید    

 مور را خیود بیه دانیه باشید هیول     

 د بییه شییتا رَب ییدیگییری دانییه مییی

      (34 تا:نگار، بی)عنوان           

باه شااه    گویاد کاه  از عبرت نگرفتن حاجی اباراهیم شایرازی ساخن مای     ،گریی دیدر جا

باه کساان خاود     ،همااهنگی باا او  دون استفاده نموده و با جسارت کرده و از تحمل شاه سوءِ

رفتن تحمل شاه، حاجی دچار بالا گشات و    دستاز سرانجام با »و...  است داده درجه یارتقا

به عقوبات کاار خاود ماأخوذ      ها نمود و سرانجامبها گفت و تقلّهدرد و بیهُجسارت از حد بُ

 «زبانش را بریدند و چشمش برکندند.شد. 

 چشم عبرت به  یار خیود نگشیود   

 تیییید عیییدل خیییدای از خاقیییان

 هیییم زبیییانش ب ریییید شاهنشیییاه 

 

  ییه نمییود...  متقاعیید نشیید بییه  ن  

 هییایش نمییود خییود عمیییانچشییم

  ن زبییانی  ییه حیی  نگ ییو بییه راه

 (46تا: )همان، بی   
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شایر نیاز کاه باه ایرانیاان خیانات       جوانخان در ماجرای ابراهیم خلیل همچنیننگار عنوان

مخاطباان را باه عبارت     ،شاد  ها کشتهسرانجام به دست روس و بود نموده و به روس پیوسته

 باید از تاریخ عبرت گرفت:که کند خواند و تأکید میگرفتن از سرنوشت یک خائن فرامی

  ن بییراهیم خلییی  شیید مقتییول   

 میی  اعییان ظالمییان بوییوان ز اخبییار

 بکنْییید بیییرادر را یییه چیییاهی هر

 چشییم عبییرت خییدا دهیید بییر مییا 

 

 هییم بییه دسییو سیی اه رو  مهییول 

 سلییییلله ال علیییییه دان  ثیییییار 

 فتیید در  نجییییا خویشییت  مییی 

 تیییا ز تیییاریخ هییم ب یییریم نییییوا

 (99تا: )همان، بی   

 به دنیاگریزی س ارش اعتباری جهان و( بیان بیج

اسات. ایان میال در     ات فراوان باوده و لذ برداری از نعماتبهره خلقت در پیِ آغازبشر از 

کاه  است؛ چناان  اختلاف و دشمنی را پدید آورده ۀخواهی شده و زمیندیل به زیادهاو، گاهی تب

 قربانی دنیاطلبی کرد. ،لین نزاع جدیّ بشر، قابیل برادر خود هابیل رادر او

سارای ماا بعاد از    ها عموماً ارادی و قابل اجتنااب هساتند، شااعر حماساه    که جنگجاآناز

و  ۱2۳6که در ماجرای پاشاایان در ساال   چنان ؛است ای زبان به اندرز گشودهروایت هر واقعه

پاشاا و  چهاری و سارانجام سار بریادن صاادق      ۀعاای قلعا  های متعدد آنان در ادخلُف وعده

زباان باه   نگاار  بود، عناوان  الروم، به آن حدود بازگشتهةنارز نامۀهمراهانش که به اعتماد امان

 داند:فایده میهمه نزاع و دنیاطلبی را بیکند و اینمی اعتباری دنیا اشارهاندرز گشوده و به بی

 هریکییی پیین  روز نوبییو خییویش 

 هییزار شییود ر اگییر صیید اگییرمْییع 

 همیییه پادشیییاه روی زمیییی ایییی 

 اسیو فنیا  تاج و توو همیه شیده   

 چیییون نوواننییید دفتیییر پیشیییی 

 نقییی  و افسیییانه  ی یییدی برشیییان

 

 انیدیش...  همیه خیلاف  شدی ای می 

 رو د ارییی   دیییی فانی اسو و از ای

 لییر، ببییی یییر را نمانییده م چهییی

 رهاییییانده دفتییییهییا بمام  نییییین

 نبردنییدی گمییان خییویش چ نییی   

 باسییتان ملییوج و جملییه جهییان  

      (264 تا:)همان، بی               

 اجتماعی -بینش سیاسی د(
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ات آن است. بصیر کسی آگاهی داشتن از امری و جزئی جاز،معنای بینایی و به م ،بصیرت

  .(98۴: 2، ج۱۳82)انوری،  ضرر و نفع خودبر است که به مصالح و مفاسد خود آگاه باشد و 

پاس   ؛«فانفذوا علی بصاائرکم »کند: مولا علی)ع( نیز پیروان خود را به بصیرت سفارش می

 .(۱97 ۀالبلاغه، خطب )نهج ینا حرکت کنیدب با دلِ

بساا  هار شاخص داناایی اسات؛ چاه      ۀاس زنادگی لازما  ینش در مراحال حسا  ب ،بنابراین

ه و سوز شاد دلیل تحریک دشمنان، وارد جنگی خانمانبه و دلیل عدم بصیرتفرمانروایی که به

 است.   هانداخت خطر جان مردم خود را به

دیادگاه اعتقاادی    وقایع را ازنیست و  رویدادها طرفِاز باب آنکه تنها راوی بی دبیرالملک

پاذیری  تحریاک  ۀدر بیاان واقعا   ،گشااید به هر مناسبتی سخن باه وعاظ مای   نگرد و خود می

از خواجه محمد کاشغری، و حملاه باه بغاداد و     و شهر زور پاشا، حاکم سلیمانیهحمن عبدالر

لاک  قاجار و بر باد رفتن مُۀ دعلی میرزا شاهزادوردن از محمف آن دیار، سپس شکست ختصر

افاروزی  کاه باعاث فریاب او و جناگ     باز دلیل عدم دیدِعبدالرحمن را بهگونه اموالش، اینو 

 کند:، نکوهش میدشاش بیهوده

 عبیییدالر حم  حکیییومتش بیییودی

 معتقیید  مییدی بییه خواجییه بسییی 

 بییود طالییط ولیییر خبییره نبییود  

 گییر طلییط باشیید و بصیییرت هییم 

 

 

 

 و را او بییه خییویش بربییودی   مییر 

 ر نمییود هسییو  سییی  او تصییو

 جییای د رّ بسییتود خَییزفَ را بییه  او

 حاصیی   رد بسییی د رر از ی ییم...  

 

         

      

 ح  بصیرت دهید بیه میردم خیود    

 

 تیییا شناسیییند نییییر را از بییید   

 (238تا: نگار، بی)عنوان   

درسات و   ورزد که بیانشِ گونه تأکید میدر ابیاتی دیگر به بصیرت این همچنیننگار عنوان

و ماانع جناگ   آوردمواجب راحتی و آسایش فرد را فاراهم مای   ،تشخیص و تمیز ۀقوّ داشتنِ

 گردد:طلبی و خصومت می

 ب ییید امیرگونیییه بییییا او را نیییام

  دمیییی شییید عبیییارت از تمیییییز

 هسییو تمییییز موجییط راحییو   

 

 

 وش ب یییدش تمییییز تمیییام دمیییی 

 چییه شیید نییاچیز غیییر تمییییز هر 

 بهییر جمعییی امییان ز هییر  فییو  
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 (85تا: نگار، بی)عنوان  

 ( ع و و بوشایشه

 ۀه و عمالِ بادان، در هما   های انسانی است که پرداختن و توجا لتی، از فضعفو و بخشش

هاای  برجسته از ویژگای  این صفتِ ۱۳۴ ۀمران آیعُآل ۀکه درسورچنان ؛است ادیان تأکید شده

پاس اگار بیامرزیاد بارای ماردم      »است: در انجیل متی آمده  همچنین ۱.شودمی مؤمنان شمرده

 .(52: 6 )انجیل متی، «گناهان شما را آمرزد پدر آسمانی شماگناهان ایشان را، می

ممتااز و   خصلتِشود. این جویی و گسترش جنگ میخشم و انتقام مانع حسِّ ،بخشایش

کند. باه هماین دلیال نیاز     ای میآمیز کمک ارزندهزیستی مسالمتهم ت حسِّبه تقوی ،شایسته

 ترین دشمنان خاود بُارد و اعالام   دشمن ۀت را به خانمکه، پرچم امنیفتح پیامبر اسلام پس از 

 ابوسفیان پناه ببرد.   ۀبه خان ،ت استد، هرکس جویای امنیکر

 ۀهاای شاعل  کند تا زباناه ای میتأکید ویژه ،دبیرالملک نیز به بخشایش و اغماض از گناهان

خشم، مهار گردد و خصومت پایان پذیرد. در بیانِ روایات طغیاان فیاروز میارزا در هارات و      

میارزا حااکم خراساان را    د ولیکه خبر تجهیز سپاه محمهمراهی حاکم آن سامان با او، هنگامی

شنید، به خود آمد و غرور را کنار نهاد و پسر خود را به پیشاگاه شااهزاده فرساتاد و تقاضاای     

 د و:بخشایش کر

 او ز شیییهزاده ترضییییه  یییردی 

 شییاهزاده نمییود عرضییه بییه شییاه 

 

 

 

 پیییوزش و عجیییز و لابیییه  وردی 

 عیییذر او را بوواسیییو از درگیییاه

 هیییم مجیییددّ و را حکومیییو داد 

 ع ییو  ییرد و مراجعییو بنمییود  

 ع ییو بییا قییدرت  مییده نیکییو   

 

   بر هیرات و بیه جیای خیود بنهْیاد      

  یه ع یو دارد سیود    ع و  ی  زان 

 قیییادر جیییوای تقییی ع یییو ر ّ  

 

 
 (198تا: نگار، بی)عنوان  

 ۀد و نشاان شامرَ مای  و آن را الهی داندشاهان می ۀبخشایش را زیبند ،قاجار ۀاین شاعر دور

از  ،گاردد بر آنکه پایه حکومات اساتوارتر مای   علاوه ،کند؛ زیرا با عفوفی میعقل و دانایی معر

پاشاا بارای   فاعت حاجی یوساف ششود. او در ماجرای توزانه نیز جلوگیری میهای کینهجنگ
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را ماورد  خاان ایان عمال    میرزا تقی، هاو شاه و پذیرفتن آن السلطنهپاشا به درگاه نایبسلیمان

 سرُاید:چنین می وستایش قرار داده 

 بیییه تضیییر ه نمیییوده اسیییتدعا  

  ییه ز شییه او نماییید استشیی اه   

 دالسییلطنه بییه عییر  رسییانْنایییط

 دشییای  ییه ز شییاه غ ییور مییی   

  نیان اسو و لابه چون  ه نادم شده

 قییییدرتو باشیییید و ببوشییییایی

 

 ارج والایور مبییییییاز حضییییی 

 بییر سییلیمان خییلاا، بییا اتبییاه  

 دبییی  مرحمییو برخوانْییحیی  شییهِ

 دبیییه عصیییاه خَییید م ببوشیییای   

  ییراننییی غُمرحمییو باشیید ار  ُ 

 اسیو و دانیایی   ای  ص و از حی   

 (132تا: )همان، بی             

 طلبی و عداوت اسومن  ص اتی  ه باعث جنا .3-1-2

هاای  مغزیآغازند که دچار خودخواهی، نفاق، خشکغاصبانه را همواره کسانی می هایجنگ

دیادگاه اسات کاه     د هماین نیز مؤی ۱اند. نظر موریس والشهنژادی یا قومی و حتی مذهبی شد

گیرناد کاه   تنهاا زماانی درمای   هاا  میل هستند و جنگمردم نسبت به جنگ بی ۀتود»گوید: می

 «گیرناد ها قائل نیستند، در رأس قدرت قرار میپریشی که ارزشی برای جان انسانرهبران روان

   .(69: ۱۳95)ابراهیمی مقدم، 

هاا از خاودبرتربینی قابیال    دشمنی اند.ت فراوانهای سهمناک در تاریخ بشریاین خصومت

های روانی کسانی چاون چنگیاز و هیتلار و...،    عقدهتر گردد و در سطوح بسیار وسیعآغاز می

هاا و  مدرن ما، هنوز کسانی چون داعشی ۀشود. اکنون در جامعرا باعث میها نفر مرگ میلیون

های دینای و  مغزیخشک دلیلبهپیروان طالبان هستند که با بستن کمربندهای انتحاری به خود 

 اند.  گناه شدهمذهبی، عامل کشتار هزاران انسان بی

نماوده و   حظات اندرزی، به این صافات اشااره  خود ضمن ملا ۀنامشهنشاهعلم نیز در دبیراَ

گونه که پایش از ایان   . هماناست منع نموده ،های ویرانگرخوانندگان را از ابتلا به چنین رذیله

 کنیم.می ت حجم جسُتار، به ذکر چند نمونه بسندهشد، با توجه به محدودی اشاره

 غرور و خودبرتربینی (الپ

                                                
1. Morris Walsh 
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خداوناد   اناد. ها از آن منع شدهر و غرور از صفاتی است که در کتاب آسمانی ما، انسانتکب

 ۀر و خاودبرتربینی، باا انساان دشامنی کارد و از مرتبا      دلیل تکبا بهشیطان »فرماید: می قرآندر 

 «شد. کشیده خویش فرو

غرور یعنی حالتی که شخص، خاود را نسابت باه دیگاران برتار و       ،شناسی نیزازنظر روان

 -های نیاز در کتااب حماسای    هاست. رَترین عامل آغاز خصومتبیند و این عمدهتر میبزرگ

ست و آن را عامل هلاک مای ا جا منع نمودهر بیبارها دیگران را از عجُبْ و تکب خود تاریخیِ

در گیلان و فرارش از آن سامان و رسیدن به باکو، عناوان  « شفت» او در ماجرای شکستِ داند.

 ا با مقاومت اهاالیِ باران کرد، امکند که در باکو دچار عجُبْ گردید و اماکن آن قلعه را گلولهمی

 و لشکر خود را به کشتن داد و گریخت.   رو گشت و شکست خوردهآن سامان روب

 هییا باشیید ز غییرور اییی  نتیجییه  

 ردغرور و حرا بیه م ی  مهلر  مد 

 

 م عجبییییان را  جییییا دوا باشیییید 

 هی  به گِیرد چنیی  صی ات م گیرد    

 (114تا: نگار، بی)عنوان       

 ن اق و دورویی و خیانو ( نکوهشِ 

پرُ از کشمکش قاجاریان یک کلیدواژه تعیین کنایم، هماناا کاه آن،     ۀبرای دور اگر بخواهیم

از خیانتِ صااحب قادرتان باه یکادیگر اسات.       است. این روزگار، سراسر مشحون« خیانت»

کند. خیانات در  می های فراوان تعیینها و نفاقیانتسرنوشت خیلی از نبردهای این دوره را خ

دهاد  واقعی خود را نشان نمای  ۀرا خائن هرگز چهرسیاست همراه با نفاق و دورویی است، زی

ندارد؛ و به قولی، خیانات ضاربه   شدهمی تصوراز او را کس منتظر رفتاری خلاف آنچه چو هی

 ای است که هرگز انتظارش را نداریم.

جواناب زنادگی ماورد     ۀصفتی ماذموم اسات کاه در هما     ،شکنیهرچند خیانت و پیمان

 تار مراتاب مخاربّ  سیاست و جنگ، اثاری باه   ۀچنین رفتاری در عرص ،گیردمی نکوهش قرار

جامعاه   تماامیِ ای گزاف بار دوش  هزینه دهد وی را تغییرمیدارد. این نوع نفاق، سرنوشت ملت

 گذارد.می

ر دارد و عواقاب آن را د مای  خود خواننده را از این صفت برحذر ۀنامهشهنشادبیر اعلم در 

با وجود دریافت مراحم شااه و  خان قاجار بیگلربیگی، که دماجرای خیانت حاکم ایروان، محم
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د و با خبر رسیدن شاهزاده، ماردم را ترساانْ   فشانی، به ایران خیانت نمود ود شدن به جانمتعه

 نماید:ت میگونه مذم، اینبا روسیه همراه شد متفرقّ ساخت وخود

 مت یییر ق نمیییود خیییا   شیییوم  

 درِ قلعییه بییه روی خییود بسییته   

  رده دعیوت بیرای ییاری خیویش    

 وعییده داده  ییه بعیید فییتح شییما  

 دشیییم  خیییانگی چنیییی  باشییید

 ز ن یییییاق رعیتیییییی بیدتیییییر

 وییییرانی  ،ن یییاقایییم از دیییده

 

  ن براییییا از  ن دییییار بیییه روم   

 و  انییدر  نجییا بییه خییویش بنشْسییته

 انییدیشهییم ز ت لیییک  ن غلییلله  

 دهمتْییان همییی  نییواحی را  مییی

 لاییییی  بنیییید  هنییییی  باشیییید

 لییر را دیگییر نیسییو توریییط م  

 قییدر بییک بییو د اگییر خییوانی اییی 

 (64تا: )همان، بی             

 جویی ینه ( نکوهشِج

فای  های بزرگ معرکنندهکینه را از هلاک ،السعادات جامعمهدی نراقی در کتاب  مه ملاعلا

 ۀترین صفت در آغااز و اداما  واقع باید گفت کینه مخربّ در .(۳2۳: ۱، ج۱۳9۱ )نراقی، کندمی

شاود؛ چناان  د نامیده میقْباشد، حِ ظهور نرسیده ۀهاست. کینه اگر پنهانی باشد و به منصجنگ

معنی نگاه داشاتن عاداوت در قلاب و منتظار فرصات      کینه در لغت به»گوید: که فراهیدی می

 ای سخن گفتاه نگار از کینهعنوان ۀنامشهنشاها در (؛ ام۴۰: ۳، جق۱۴۰9)فراهیدی،  «بودن است

مای  ورزی کاه عاداوت نامیاده   است. این نوع از کیناه  هدشو ظاهر شود که از قلب خارج می

نگار باه رسد. هرچند عنوانخلق می ۀزیرا آسیب آن به هم ،است لتر از نوع اوخطرناک ،شود

 ۀتیاز و برُنّاد   ۀعمومااً لبا   ،شودمحسوب می که کارگزار قاجاریان است و از درباریانآن ۀواسط

های اخلاقی خود را خطاب به مخالفاان  گیرد و آموزهمی سوی دشمنانشمشیر انتقاد خود را به

این بیانات، قاجاریان را نیاز غیرمساتقیم باه دوری از صافات     در خلال ، کندمی حکومت بیان

تساخیر مشاهد کاه موجاب گرفتااری       ۀخواناد. او در واقعا  ای چون کینه و انتقام فرامیرذیله

بعد از کور کردن و قتل فجیع آنان به دست شااه قاجاار،    ،نادرمیرزا و فرزندان و برادرانش شد

جاویی ناادر و بای   کیناه  سرنوشت دردنااک را  ت اینی هرچند علو گشاید.میزبان به وعظ 

وران را خطااب قارار داده و   کیناه  ۀداند، در واقع همحرمتی او به فاضل مشهد و کشتن او می
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اش ایان  جویی نتیجهکینه»ورزد که تأکید می و کندستن از کینه سفارش میها را به دوری جُآن

 «است!

 دسییو او را  ییه زد همییی شمشیییر

 قطیی  نمییود بییه مکافییات حکییم  

 بییینشگزلییر قهییر بییر جهییان   

 اش اییی  اسییوجییویی نتیجییه ینییه

 

 بیییه وجیییود مبیییارج  ن مییییر   

 هم زبیانش  یه فحیش را بگشیود    

  ییینش... ۀهمییه ب یییید نتیجیی اییی 

  یی  اسیو   سی  یه بیی  حبذا  ن

 (63تا: )همان، بی             

 ک( نکوهش نَ ْد

 هاا، هماان  ایان گارایش   .اسات  نشاده های کنترلمعنای تمایلات و خواستهس، بههوای نفْ

کاه  جاآندهاد و از های زودگذر و آنی ساوق مای  تسوی لذنیروی درونی است که انسان را به

کشانند. این مفهوم در متاون  ی ارتکاب گناه میانسان را به تباهی و حت ،نیستند شدهکاملاً کنترل

 است. دینی، اخلاقی و فلسفی مورد نکوهش قرار گرفته

داناد کاه   س سبعی و بهیمی مینفْ ،آن از انواعِ اخلاق ناصریدر  یتوس ینخواجه نصیرالد

 .(۴۴: ۱۳۴6، یتوس) همین نوع از نفس است منظورْگیرد، س مورد نکوهش قرار میجا نفْهر

در کاه  داند؛ چنانسوز میهای خانماناخلاقی را منشأ جنگ و نزاع ۀنیز این رذیل علماَ دبیر

 ۀاسات و نتیجا   شاده  س بادفرمایْ کناد او گرفتاار نفْا   بیان می خان تالشیمصطفی ۀشرح قضی

 سکن خود آواره گشت.عملش آن شد که از مَ

 مصییط ی خییان تییالش و حییالش  

 ک بیییدفرمایْشییید گرفتیییار ن ْییی

 لنکییران مسییکنش ب ییده مییألوف   

  ه اعمیال زشیو را بیه جهیان    زان

 عمیال د هرچیه باشید از اَ  نیر و ب ی 

 

 هسییو مسییبوق بعییع احییوالش  

 درایْقییوم هییرزههییم بییه تسییوی  

 انییدر  نجییا بدییید بیییم سیییوف   

 ضیر  تیید و سینان    شد مکافیات 

 شییود بییه میی ل ک مییین ْیی دِعایِیی

 (166تا: )همان، بی           

 ۀآوردن آن را طباق گفتا   س و باه اطاعات  مبارزه باا نفْا   همچنین نگارعنوان خانتقیمیرزا 

 :دشمرَو پیروزی در جنگ میهزار فتح صد و بالاتر از  2داندر میبجهاد اک ،رسول اکرم)ص(
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 اسیو بیک اصیغر    ای  جهاد  میده 

 ک اگییر تییاب  و مطییی  شییود  ن ْیی

 

 پیییش  ن ییه رسییول گ ییو ا بییر  

 بهتییر از صیید هییزار فییتح ب ییو د   

 (208تا: )همان، بی           

 گیرینتیجه .4

تااریخی   ۀدر حماسا  نگاار خاان عناوان  ا تقای میارز هاای  این جسُتار با نگاهی جامع به اندیشه

های نهفته در این اثر حماسی دسات  تری از پیامکوشد به فهم عمیقپردازد و میمی نامهشهنشاه

آماوزه نخسات   :بنادی شادند  در دو بخش دسته ،خلاقینگار در قالب اهای عنوانندیشهایابد. 

اعتبااری جهاان،   بیاان بای   آموزی،صداقت، عبرت نظیر ،هایی که ضامن صلح و آرامش هستند

طلبای و  مناع صافاتی کاه باعاث جناگ      ،دوم ، عفو و بخشاایش و... اجتماعی -سیاسیبینش 

 . و...جویی خیانت، کینه ،دورویی ،مانند غرور و خودبرتربینی، نفاق ،عداوت هستند

هاا را باه مخاطاب    ارزش ها و ضدِّای از ارزشمجموعه ،نامهشهنشاه های اخلاقیِدر آموزه

هاا دارناد. در   توقایع و تصمیمات شخصای  ۀکه هریک تأثیر مستقیم بر نتیج شده استعرضه 

مد، مانند خیانات،  انجاروز جنگ و نزاع میطور جدیّ از صفاتی که به بُعلم بهاین راستا، دبیر اَ

د کاه باعاث   کنا فی میعواملی معر عنوانبهاو این صفات را  کند.می انتقاد و...جویی نفاق، کینه

های ویرانگر مای جنگ پیداییبه  ،شوند و درنهایتها میو درگیری میان انسان ایجاد اختلاف

بخشاایش و عفاو،   آماوزی،  صاداقت، عبارت  انجامند. ازسوی دیگر، با تأکید بر صفاتی چاون  

ابازاری بارای حفاظ صالح و      عناوان باه اعتبااری جهاان و بصایرت    ه به بیدنیاگریزی و توج

 ،هاای اخلاقای  او از بین آموزه صلح و آرامش است. مدافعِدهد که میجلوگیری از نزاع، نشان 

دعاه و نیرناگ و   ورزد و پرهیاز از خُ آموزی از گذشتگان تأکید مای بیشتر بر صداقت و عبرت

افاروزی مای  می در دوری از جناگ را عامل مهآموزی از وقایع و عبرتصادق بودن  ،مقابلدر

تااریخ و   ۀنگاار و تألیفاات متعادد او درزمینا    پژوهشی عنوان همچنین با توجه به پیشینۀ داند.

علمای   ۀزمین دلیلبهتلاش که این نویسنده و محقق و شاعر پرگردد ادبیات و دین مشخص می

 رویکردی تعلیمی دارد. نامهشهنشاهو علایق پژوهشی خود در 

 هاشونویپ
 

 گذرند.         برند و از مردم درمی؛ و خشم خود را فرومی«واَلکْاَظمِیِنَ الغْیَظَْ واَلعْاَفیِنَ عنَِ النَّاسِ. »۱



 ۱۴۰۳ پاییز وسوم،شصت شمارۀپژوهشنامه ادبیات تعلیمی،  / ۱۰6
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 (.۱22: ۱ق، ج۱۴۰۳)مبارزه با نفسْ( بازگشتیم )حرُّ عاملی، 
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